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 چکیده
اصلی  ألهمسسینا و تبیین نقش قیاس فرضی در آن م خداوند به موجودات از منظر ابنتبیین کیفیت عل

دست  توان به این مهماین مقاله است که با توصیف و تحلیل و بکارگیری برخی از قواعد معناشناسی می

یافت. با توجه به کاربست قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی برداشت مشهور از نظریه ابن سینا در 

 د به موجودات را علماونبلکه ابن سینا از جمله کسانی است که علم خد ،باب علم الهی صحیح نیست

شود وی را اولین فردی از متفکران فلسفه بدانیم که علم داند و همین امر موجب میحضوری می

شود ازخوانی جدید از علم الهی سبب میحضوری خداوند به موجودات را ثابت کرده است. همچنین ب

بن ا سینا مشهود و معلوم گردد.به سهولت قابل درک باشد و سازگاری آن با مبانی ابن  بالعنایةفاعلیت 

د کنریف میسینا در کتابهای خود عنایت الهی را همان عاقل، عاشق لذاته و خیر خواه بودن خداوند تع

گیرد، که صدور لذاته خیر از خداوند نتیجه این عنایت است. این صدور چون از ذات خداوند نشأت می

قدیم بودن این صور و جوهر بودن آنها  ه لازم آید.نیازمند به غرض خارج از ذاتش نیست تا تجدد اراد

 شود.این تقریر و خوانش جدید تلقی می از جمله لوازم

 
 .سینا، علم حضوریقیاس فرضی خلاقانه، ابن: کلیدی کلمات
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 مقدمه

ثیرگذاری در فلسفه و کلام تبیین کیفیت علم پیشین الهی به أیکی از مسائل مهم و ت

موجب اختلاف فکر میان اندیشمندان گوناگون شده است. در موجودات است. امری که 

پیروانش منکر وجود چنین علمی هستند. آنها برای خداوند دوگونه این میان شیخ اشراق و 

 سهروردی،) نمایند: علم حضوری به ذات خود و علم حضوری به غیر خودشعلم را ثابت می

مذکور، تعریف علم به حضور است . علت انحصار علم خداوند در دو قسم (619 ص، 6881

دیگر نیز چون  یو چون خداوند برای خودش ظاهر است پس علم به خودش دارد. اشیا

در واقع شیخ اشراق علم  .(جاهمان) برای خداوند ظاهر هستند خداوند به آنها علم دارد

 علم پیشینداند و منکر خداوند را در علم به ذات و علم پسین به موجودات منحصر می

 الهی به موجودات است.

م خداوند با نام علخر در تبیین دیدگاه شیخ اشراق از یک علم دیگری برای أمت ةفلاسف

جمالی علم به غیر خودش را نیز علم به ذات به نحو اکنند. بدین معنا که اجمالی یاد می

هرچند رساند. این علم اجمالی به جهت علم خداوند به قدرت داشتنش بر ایجاد است. می

در آثار شیخ اشراق صریحا تعبیر علم اجمالی به قدرت بر خلق و یا تعبیرات مشابه دیده 

علم خداوند به ذاتش با علم به قدرت بر خلقش همراه است؛ این علم جدای از . شودنمی

تواند چیزی را ایجاد کند ولی آنها قبل از داند که میعلم به ذات نیست. لذا اجمالاً می

فیاضی، .ک: ر) ی خداوند ظاهر نیستند؛ لذا خداوند تفصیلاً به آنها علم نداردایجاد برا

 .(60ص  ،6888

اما دو مکتب دیگر فلسفی در تبیین علم الهی به سه علم قائل هستند: علم خداوند به ذات 

ن بهمنیار ب)ر.ک:  خود، علم پیشین الهی به مخلوقات و علم پیسین خداوند به مخلوقات

 ص، ص9ج ب،  6896شیرازی، ؛ 600ص الف،  6891ابن سینا، ؛ 171ص ، 6881، مرزبان

ان تواین دو مکتب صورت گرفته است می. در خلال تقریراتی که از دیدگاه (070و  911

به اختلاف آنها در علم پیشین الهی به مخلوقات پی برد. در این تبیین ها تفاوت مکتب 

علم پیشین الهی بدین صورت گزارش شده  مسألهمتعالیه و حکمت سینوی در  حکمت

است که این علم در حکمت سینوی به صورت علم حصولی است و در حکمت متعالیه به 

 .(61-66ص  ،6888فیاضی، )ر.ک:  نحو علم حضوری است
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نظران این های صاحببه حکمت سینوی در برخی از عبارت این برداشت نسبت أمنش

ند که کنکید میأپسین خداوند به موجودات تمکتب است آنها در تبیین علم پیشین و 

زیرا مستلزم تغییر در ذات الهی  .گیردتعلق نمی «جزئیات علی نحو الجزئی»این علم به 

به موجودات از طریق صور او است و از طرفی خداوند جاهل به موجودات نیست و علم 

است، صوری که در عین اینکه نقش علیت برای موجودات را برعهده دارند سبب  ةمرتسم

ابن ) خواهند شد خداوند با علم داشتن به آنها، به موجودات خارجی نیز علم پیدا کند

ص ، 6887میرداماد، ؛ 171ص ، 6881، بهمنیار بن مرزبان؛ 61 صالف،  6891سینا، 

708). 

، هم به شیوه قیاس خلاقانههستیم با بهره گیری از قیاس فرضی آن صدد حاضر در ةدر مقال

سینا صحت سنجی شود. علت ه از علم پیشین الهی از منظر ابنتقریرات صورت گرفت

سینا، تعدد آثار و اشارات صریح در کتاب ایشان ابن ةقیاس فرضی خلاقانه در نظری تطبیق

 مکتب مشا است.  یآرا و وجود قرائن اثبات گر خلاف برداشت مشهور از

 توان به رسالت نوشتار حاضریلی است و با تکیه بر این روش میروش این پژوهش تحل

سینا در باب علم الهی( دست یافت. این از نظریه ابن و نو خوانش صحیح گیریشکل)

الهی  علم مسألهسینا در موارد متعدد از های ابنول نیازمند توصیف دیدگاهتحلیل در گام ا

های گوناگون و به عبارتی ارتباط میان متون مختلف و عبارت است و در گام بعد ایجاد

تشکیل خانواده متنی است تا بتوان در سایه این خانواده متنی به تجزیه و تحلیل جامع از 

 سینا با سایرین و یا نقد وچند گاهی تطبیق میان دیدگاه ابن هر دیدگاه وی دست یافت.

شود روش مد نظر این مقاله از تحلیلی صورت خواهد گرفت ولی این امر سبب نمیبررسی 

 به تطبیقی تبدیل شود.

یید أتواند در تولید نظریات جدید و یا تهای نوین تحلیل محتوا میتطبیق برخی از روش

ه سینا( بعلم الهی از منظر ابنضوع فعلی )نظریات سابق مفید باشد به خصوص در مو

ت از برداشت مشهور از دیدگاه ای متفاوین روش نوین توانسته است نتیجها کارگیری

این علم را از سنخ علم  سیناتوان مدعی شد ابنای که میسینا ارائه دهد به گونهابن

و همین  کند تواند برخی از خلأهای پژوهشی را برطرفداند و همین امر میحضوری می

 امر حاکی از اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو دارد.
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و ارتباط آن با ذات الهی، جایگاه این صور در نظام خلقت،  مةمرتستبیین مقصود از صور 

ر از اهداف پیش روی تحقیق حاض بالعنایةسنخ شناسی علم الهی و تبیین بهتر از فاعلیت 

 است.

علم  سألهمتحقیقات نام برد: تحقیقات پیرامون  نسبت به پیشینه عام تحقیق باید از دو نوع

از  علم الهی مسألهت به های پیرامون قیاس فرضی. نسبسینا و پژوهشالهی از منظر ابن

ش دگار به آفریدگان پیعلم پرور»توان به مقالات و کتب فراوانی همچون سینا میمنظر ابن

وی دیدگاه حکمت صدرایی و سین علم پیشین الهی از»به قلم غلامرضا فیاضی،  «از آفرینش

ر تنقیح نظریه صو»و مقاله  به قلم جمعی از نویسندگان «و تطبیق آن با آیات و روایات

مریم سالم از جمله مهمترین تحقیقاتی  ةنوشت «سینادر علم الهی از دیدگاه ابن مةمرتس

ین ا بااست که ارتباط تنگاتنگ با موضوع مقاله حاضر دارد. نوشتار پیش رو از جهاتی 

ر متفاوت است مهمترین تفاوت این است که در دو مقاله اول ومذک یپیشینه عام تحقیقات

ر این لی که دعلم پیشین خداوند به مخلوقات به نحو علم حصولی تبیین شده است در حا

 ةشود علم الهی به مخلوقات به نحو علم حضوری است نه حصولی. در مقالنوشتار ثابت می

سوم نیز تلاش شده است اشکالات مطرح شده در مورد محل نقش بندی صور مرتسمه را 

داند و خداوند با حل نماید بدین صورت که عقل اول را محل نقش بندی جمیع صور می

کند در این تبیین در واقع عرض بودن اول به جمیع صور علم پیدا می علم داشتن به عقل

این صور به صورت تلویحی پذیرفته شده است در حالی که در این نوشتار ثابت خواهد شد 

هم نه از این جهت که در عقل اول این صور خداوند به تمام این صور علم دارد آن :اولاً

بلکه موجودات مستقل هستند و نقش  ،نخواهد بود این صور عرض :ثانیاً .نقش بسته باشد

 علیت را در عالم خواهند داشت.

یولوژی بتوان به کتاب این پژوهش یعنی قیاس فرضی نیز میلفه ؤنسبت به بخش دیگر م
نوشته علیرضا قائمی نیا، مقاله نقش قیاس فرضی در معناشناسی روایت لیعقلوا عن  نص

الله نوشته مهدی نصرتیان اهور اشاره کرد. تفاوت موضوع این مقاله با دو مورد بیان شده 

در  و به مبانی و اقسام قیاس فرضی اشاره دارد صرفاً بیولوژی نصدر این است که کتاب 

رفا به قیاس فرضی از نوع کدگذاری اضافی در تعیین مراد جدی مقام تطبیق این روش ص
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اشاره شده است و از تطبیق شیوه های دیگر آن خودداری شده است در نتیجه نوشتار 

هم از جهت قسم خاص قیاس  و هم از جهت دامنه تحقیقدر مقام تطبیق این شیوه حاضر 

ق دامنه این تحقی :که اولاًتفاوت خواهد داشت بدین صورت  بیولوژی نص فرضی با کتاب

 ةمقال .قسم قیاس فرض خلاقانه مورد پژوهش قرار گرفته است :ثانیاً .علم الهی است مسأله

زیرا آن مقاله در  .هم از جهت دامنه بحث با موضوع نوشتار حاضر متفاوت استدوم نیز 

در آن مقاله از اقسام مختلف قیاس  :ثانیاً است مورد معناشناسی روایت لیعقلوا عن الله

گیری از قیاس فرضی ایدئولوژیکی در تبیین این روایت مورد تبیین و نقد قرار فرضی، بهره

گرفته و با استفاده از قیاس فرضی ناقص به این امر پرداخته است در حالی که از اقسام 

  ر است.مختلف قیاس فرضی، شیوه قیاس فرضی خلاقانه رویکرد اصلی مقاله حاض

ن یابی می ةمسألگیری منطق قیاس فرضی در توان در کنار این دو منبع، از مقاله به کارمی

نوشته راضیه فیض آبادی و سعید ستایشی اشاره کرد که این مقاله در دوازدهمین کنفرانس 

از عنوان موضوع مقاله نیز بر  سیستم های هوشمند ایران ارائه شده است و همانطور که

 از جهت دامنه کار اختلاف اساسی با این نوشتار وجود دارد.آید می

وان تخاص پژوهش باید اشاره کرد تحقیقی به این موضوع نپرداخته و می ةنسبت به پیشین

 خاص تحقیقاتی برخوردار نیست. ةمدعی شد این نوشتار از پیشین

 

 قیاس فرضی

ند کبرای وی نمود پیدا میبه طور طبیعی در طول حیات فکری انسان مجهولات فراوانی 

های مختلف به حل بسیاری از آنها نائل شده است گاه از گیری از شیوهکه انسان با بهره

شیوه استقرا بهره گرفته و با ملاحظه جزئیات متعدد قانون کلی را کشف کرده است و گاه 

ه از قیاس ادبه تکیه بر تمثیل به این مهم دست یافته است و در بسیاری از مواقع با استف

های مشهور در حل مشکلات علمی به همین منطقی نیاز خود را برطرف کرده است. روش

 یافت. سه امر اختصاص می

های جدیدتری به نام قیاس فرضی مطرح شد که گاه به آن فرضیه های اخیر روشسالدر 

. (17 -11ص ، 0061نصرتیان اهور، ؛ 907 -080 ص، 0060قائمی نیا، )ر.ک:  گویندمی

 برای این روش سه صورت مهم ذکر گردیده است: 
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 کدگذاری اضافی .1

است بدین صورت که یک پیش فرض و  مسألههای تحلیل متن و کدگذاری یکی از شیوه

شود متن مورد مطالعه با آن تطبیق داده شود و بر اساس آن به مقصود یا مبنایی سبب می

 گردد:صورت تبیین میکدگذاری اضافی به دو از متن دست یافت. 

 

 الف( کدگذاری سبک آورانه بلاغی

تواند از دو مقصود برخوردار باشد که این دو مقصود گاه با هم مطابق هستند هر گفتاری می

 ایعنی ب ،و گاه مغایر هم. یکی از آنها مراد استعمالی است که برآمده از الفاظ جمله است

رسد چه متکلم آن را به صورت جدی اراده شنیدن این لفظ، معنای آن نیز به ذهن می

کرده باشد چه مقصود جدی وی نباشد. دومین آنها مراد جدی است یعنی مقصود نهایی 

 متکلم از کلام. 

ه طور ب در صورتی که از هر راهی و با تکیه به هر دلیلی منظور نهایی متکلم دانسته شود

 نهاییولی اگر مقصود  ،مطلب مجهول و مبهمی برای انسان وجود نخواهد داشت بدیهی

های مختلف به آن دست یافت. یکی از سبکنباشد باید با بهره گیری از  نمایانمتکلم 

کند استفاده از مراد استعمالی است. مراد قرائنی که انسان را در این مسیر کمک می

ی رسیدن به مقصود نهایی و جدی متکلم باشد. مراد تواند کد و ابزاری برااستعمالی می

ی وجود اتواند کد و ابزار برای رسیدن به مقصود جدی باشد که قریناستعمالی تا زمانی می

 نداشته باشد که ثابت کند متکلم این معنا را قصد نکرده است.

 

 ب( کدگذاری اضافی ایدئولوژیکی

ش خاص فکری خود به مطالعه متن روی ها، مخاطب با تکیه بر بیندر برخی از حالت

های پیشین مخاطب با متن نماید. زمانی که این اندیشهآورد و به فهم از آن اقدام میمی

گیرد به طوری که مورد نظر در یک افق و نزدیک به هم باشد کدگذاری اضافی صورت می

تری از آن را برای این ایدئولوژی، کد و ابزاری برای شناخت متن خواهد بود و فهم عمیق

 انسان به ارمغان خواهد آورد. 



 616         سینانقش قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی از منظر ابن

های سابق وی، بار معنایی خاصی را به های فکری مخاطب و اندیشهدر واقع پیش فرض

اگر این سیک از اندیشه ورزی را شود و دهد و در اثر آن چنین فهمی حاصل میمتن می

؛ 081 -080 ص، 0060 قائمی نیا،)ر.ک:  یافتبه برداشت مذکور دست نمی نداشت قطعاً

 .(11ص ، 0061، نصرتیان اهور

 

 کدگذاری ناقص. 2

ونی های گوناگای است که هرچند در نگاه نخستین برداشتگاهی متن مورد مطالعه به گونه

رسد و هیچ یک بر دیگری ندارد ولی مخاطب با بهره گیری از سیاق و از آن به ذهن می

نماید در این صورت کدگذاری ناقص رخ انتخاب میاسلوب متن، یکی از این احتمالات را 

های متن برجسته شده و شود برخی از ویژگیسبب میدهد. سیاق و اسلوب گونده می

قائمی ر.ک: ) ای بر سایر فرضیات برتری یابدبرخی دیگر کم رنگ گشته و در نتیجه فرضیه

  .(17-11ص ، 0061نصرتیان اهور، ؛ 081-081 ص، 0060نیا، 

 

 قیاس فرضی خلاقانه .3
گاهی مخاطب با مطالعه متن و نظریات مطرح شده در مورد آن حدس جدیدی مطرح 

 آید. به ایننماید و در صدد اثبات آن فرضیه بر میای را ابداع میسازد و فرضیه تازهمی

نصرتیان ؛ 081ص ، 0060قائمی نیا، )ر.ک:  شودعمل قیاس فرضی خلاقانه اطلاق می

  .(17ص ، 0061اهور، 

 ک قیاس فرضی خلاقانه استفادهیان اقسام مختلف قیاس فرضی، از سبدر این نوشتار از م

ینا سجدیدی از سخنان ابن برداشتتوان معنا که نویسنده معتقد است می شده است بدین

تفاوت مصورت گرفته پیشین های مطرح کرد که با برداشت را پیرامون علم پیشین الهی

 این حدس و برداشت جدید، تبیین درست تر و بهتری از آن را ارائه نمود. ةو در سای بوده

 

 علم الهی از منظر حکمت سینوی

برای تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی خلاقانه در معناشناسی علم از منظر حکمت 

 شود.سینوی ابتدا به دیدگاه رایج در این زمینه اشاره می
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خداوند به موجودات از طریق صور علم دارد  سینوی در برداشت مشهور و رایج از حکمت

 .در نتیجه علم وی به آنها حصولی خواهد شد

سینا در مورد علم پیشین الهی پنج اشکال وارد بر دیدگاه ابن شرح اشاراتخواجه نصیر در 

می نماید که یکی از آنها چنین است: لازمه دیدگاه مذکور این است که ذات الهی هم 

، 6881، طوسى) باشد و هم قابل آنها در حالی که چنین امری محال است فاعل این صور

. بدیهی است این اشکال زمانی است که صور خارج از ذات خداوند و متصل (901، ص 9ج 

 به آن باشد. در این صورت چنین علمی، حصولی خواهد بود.

ینا سمنظر ابنخفری از جمله کسانی است که چنین برداشتی را از علم پیشین الهی از 

کند: این صور یا جوهر هستند یا عرض؛ اگر دارد. ملاصدرا اشکال خفری را چنین نقل می

جوهر باشند نیاز مند به صوری هستند تا خداوند از طریق این صور به جوهر های ذکر 

شده علم پیدا کند و اگر آن صور دوم نیز جوهر باشند نیازمند به صور خواهند شد و هکذا 

آید ذات خداوندهم فاعل این آید و اگر این صور عرض باشند لازم میپیش میتسلسل 

صور باشد هم قابل و پذیرنده آنها و اگر کسی بگوید خداوند صرفا فاعل این صور است و 

محل آنها نیست در واقع به فرض اول یعنی جوهر بودن این صور بازگشته است و از فرض 

 .(009، ص 1ج ب،  6896شیرازی، ) بحث خارج شده است

سینا و پیروانش و پرداختن به اشکال و جوابها، ابتدا به قبل از بیان نظریه ابنملاصدرا 

یشین علیم پ مسألهگوید: پیچیدگی و اهمیت آن اشاره کرده و می مسألهاب بودن این ریدی

سینا و پیروانش رخ داده است لغزش فکری از بزرگانی همچون ابنالهی به حدی است که 

اند و شیخ اشراق نیز به کلی و آنها علم الهی به موجودات را زائد بر دات خداوند دانسته

علم پیشین الهی به موجودات را نفی کرده است و وقتی اندیشمندان باهوش و متبحر و 

متخصص در مسائل فلسفی این چنین به اشتباه افتاده باشند به طریق اولی افراد بدعت 

؛ 678، ص همان)ر.ک:  س و طرفداران جدل به خطا خواهند رفتگذار، پیروان هوای نف

 . (80ص ، 6871، همو

ا، لوکری سینمی گوید: فارابی، ابن مسألهسینا و پیروانش در این وی در توصیف افکار ابن

و بسیاری از متاخرین قائل به ارتسام صور ممکنات در ذات خداوند هستند و معتقدند صور 
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، ص 1ج ب،  6896شیرازی، )ر.ک:  تحقق ذهنی دارند صل وتحممکنات به نحو کلی 

690). 

 أات خداوند منشگوید: ذو می کردهل آنها اشاره یکی از استدلالهین همچنین به أصدر المت

علم خواهد داشت. از خداوند به ذاتش علم دارد به آن اشیا نیز چون پیدایش اشیا است و 

وجود ندارند پس باید به وجود علمیشان نزد طرفی چون این اشیاء به وجود خارجیشان 

زیرا علم بلامعلوم معنا نخواهد داشت.  .خداوند موجود باشند و الا علم محقق نخواهد شد

)رد نظریه مثل افلاطونی( و جزئی  نیستندموجودات چون منفصل از ذات الهی این صور 

 ، متصل به آن و مرتسمآید( پس زائد برذات الهیاز ذات الهی نیست )چون ترکیب لازم می

 .(686 -680 ، صهمان)ر.ک:  در آن است

ن سینا شده است نظر وی را چنیملاصدرا به هنگام دفع یکی از اشکالاتی که به نظریه ابن

ندد بسینا و پیروانش قائلند به اینکه صور اشیاء در ذات الهی نقش میکند: ابنتقریر می

 شودذات الهی حاصل است از آن نیز صادر می بدین معنا که این صور در عین اینکه در

 .(680، ص همان)

ی هاگوید یکی از مخالفتهمچنین در مقام موارد اختلاف خود با نظریه فلاسفه مشاء می

دانند و آنها را وجودهای ذهنی ما با آنها این است که آنان صور موجودات را عرض می

 (009 -007 ، صهمان)ر.ک:  اند قلمداد کرده

گوید: از نظر ارسطو و عنایت و علم عنائی خداوند میدر تبیین  اسرار الآیاتکتاب  دراو  

 عةمجموو در کتاب  (11ص الف،  6896، همو)ر.ک:  مشائین این علم زائد بر ذات است
کند که از منظر مشائین این عنایت الهی و علم علاوه بر این، به تصریح بیان می رسائل

ص ، 6991، همو)ر.ک:  به محل است که این محل ذات خداوند است عنائی الهی نیازمند

همان  اذعان داشت وی نیزتوان از مجموع مطالبی که از ملاصدرا نقل شد می .(619

 سینا را دارد.های ابناز عبارت برداشت مشهور

متصل  داند یکی علمحکیم سبزواری علم پیشین متصل به ذات را به دو نحو قابل تصور می

ئد بر ذات و دیگری علم متصل عین ذات. وی علم متصل زائد بر ذات را مرتسم در ذات زا

 ج ،6880سبزواری، ) دهدالهی و حصولی دانسته و آن را به فارابی و ابن سینا نسبت می

 .(177، ص 9



 های هستی شناختیدو فصلنامه پژوهش         611

 علم الهی با تکیه بر قیاس فرضی خلاقانه بازخوانی

داند و نه حصولی. موجودات را حضوری می سینا نیز علم خداوند بهرسد ابنبه نظر می

توان از روش تشکیل خانواده متنی بهره گرفت. بدین برای صحت سنجی این نظریه می

آن  ةسینا شاهد و مفسر برخی دیگر قرار بگیرد تا در سایهای ابنمعنا که برخی از عبارت

 مقصود وی از علم الهی پیشین به موجودات معلوم گردد. 

های ذکر شده، در گام نخست سینا و رفع اشکال و جوابن به نظر نهایی ابنبرای پی برد

 ای که سبب شده است چنین برداشتی بشود نقل و بررسی گردد.باید جمله

 فی ةمرتسمصور الموجودات »جمله سینا در توصیف علم خداوند به موجودات از جمله ابن

کند و می استفاده (90 صالف،  6891، همو؛ 901 ص، 6880سینا، ابن) «ذات الباری

 خبر آن« ةمرتسم»مبتدای جمله است و « صور الموجودات»برداشت اولیه چنین است که 

به طور طبیعی چنین ترکیبی و برداشتی این متعلق خبر است.  «فی ذات الباری»و قید 

بندند در حالی نتیجه را به همراه خواهد داشت که صور موجودات در ذات الهی نقش می

 استفاده از .کندهای ابن سینا این برداشت را نقض میکه با نگاه جامع به تمام عبارت

عبارات شیخ و کنار هم قرار دادن برخی از آنها بهترین کدگذاری برای برداشت صحیح 

 خواهد بود.

سینا باید قدم به قدم پیش رفت و گام به گام برای رسیدن به برداشت صحیح از عبارت ابن

سینا در تعیین و تبیین محل هایی از ابندر جمله را بدست آورد. ابتدا عبارتمحذوفات 

 های نظریه نهایی بدست آید وشوند تا از این طریق یکی از مولفهنقش بندی صور ذکر می

  گوید:سینا در یکی از جملات خود میاز ابهام عبارت کاسته شود. ابن

مت فى أیها كان فى نفس أو عقل، فليس یعنى به فيكون قوله إذا عقل الأول هذه الصور ارتس

فس فيكون ن .... فى أیها كان، أو أیها یرتسم فى أیها كان ةأنه إذا عقلها عقلها على أنها مرتسم

ر خداوند اگ»؛ مقصود از این جمله فيه ةعقليته لها نفس وجودها و ارتسامها فيما هى مرتسم

، «بندد چه در نفس و چه در عقلنقش می این صور را تعقل نماید این صور در موجودات

کند که این صورت در فلان موجود نقش ببندد یا این نیست که خداوند آنها را تعقل می

اینکه کدام صورت در چه موجودی نقش ببندد... بلکه مقصود از تعقل خداوند همان وجود 
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؛ 911ص ب،  6891، همو) دادن به صور است و نقش بستن این صور در محل خود است

 .(671ص ، 6887میرداماد، و ر.ک:  611ص الف،  6891، همو

 ةسممرت»، «ارتسمت فى أیها کان» هایی همچونصور را با عبارت ابن سینا محل نقش بندی

ی معین م ،«فیه ةمرتسمارتسامها فیما هى »و  ،«ایها یرتسم فى أیها کان» ،«فى أیها کان

موثر در تبیین علم الهی از منظر ابن سینا مشخص سازد و بدین ترتیب یک قید از قیود 

ات فی ذ ةمرتسمصور الموجودات »می گردد ولی این قید با عبارت اولیه ابن سینا یعنی

زیرا این عبارت صور موجودات را در ذات الهی مرتسم می  .به ظاهر ناسازگار است «الباری

داند ولی عبارت های پیشین محل نقش بندی صور را موجودات و غیر ذات الهی معین 

 می سازند.

برای تبیین کیفیت سازگاری این عبارت با جملات پیشین ابن سینا باید به این نکته اشاره 

ورت ها واسطه گری می نمایند. صوری که از نمود: برای علم خداوند به موجودات، این ص

همانطور  یک نگاه نقش علیت برای موجودات خارجی را ایفا می نمایند و از طرفی دیگر

 معلول و صادر از خداوند هستند اشاره می کند این صور خود، المباحثاتکه در کتاب 

له، و علمه لها سبب  ةمعلوم[ إذ هی فی ذات الباری ]سبحانه ةمرتسمصور الموجودات »

؛ صور موجودات مرتسم در ذات خداوند است چون این صور معلوم خداوند است و وجودها

در نتیجه  .(901ص ، 6880ابن سینا، ) «پیدایش آنهاستعلم خداوند به آنها منشأ وجود و 

 باید به تبیین معنای نقش بندی صور و ارتسام صور اشاره شود.

فوق، نقش بندی صور در موجودات به این معناست که صور مذکور در اثر  ةبا ملاحظه نکت

صور در آنها شکل گرفته  علیت ورزیدن به معلولات در واقع در آنها نقش بسته و ارتسام

را این زی .است و چنین معنایی در در کیفیت نقش بندی صور در ذات الهی متصور نیست

 بتوانند بدین صورت در آن نقش ببندند.  صور معلول ذات الهی هستند نه علت آن تا

حال با توجه به این نکته باید محل نقش بندی صور را موجودات دانست نه ذات الهی و 

 توان با این قید جمله رابدین صورت، قیدی به جمله اولیه ابن سینا افزوده می شود و می

  .«فيه فی ذات الباری ةمرتسمفيما هی  ةمرتسمصور الموجودات » چنین بازسازی نمود:
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هر چند با آشکار شدن قیدی از قیود محذوف جمله مشکل محل نقش بندی صور مشخص 

نابرآنکه ب .آیدمیبا بقیه جمله کمی مبهم به نظر  «فی ذات الباری» گردید ولی ارتباط قید

د تواند متعلق آن تلقی گردنمی ةمرتسمزیرا  .معلوم نیست «فی ذات الباری»متعلق قید 

 زیرا در صورت تعلق .سازدجمله را دچار تضاد می ةمرتسمبدین جهت که تعلق این قید به 

بندد و از طرفی هم در ذات ، از طرفی این صور در موجودات نقش میةمرتسماین قید به 

به  توجهتواند در دو شی نقش ببندد. علاوه بر اینکه با الهی. در حالی که یک شی نمی

 «لباریفی ذات ا»ای که در معنای نقش بندی صور بیان گردید این معنا در تعلق قید نکته

 قابل تصور نیست.

 .سینا بهره جستهای ابنباید از دیگر عبارت «فی ذات الباری» برای یافتن متعلق قید

ریح و صورت تشکند و آن را گاهی بدین استفاده می «لوازمه فیه»گاهی از تعبیر سینا ابن

در این . (668ص الف،  6891، همو) «لوازمه فیه بمعنی انه تصدر عنه»نماید: تبیین می

 . کندصدور این لوازم از ذات الهی تفسیر می جمله ایشان لوازمه فیه را به معنای

يه ف ةفيما هی مرتسم ةصور الموجودات مرتسم» ةتواند بخشی از ابهام در جملاین جمله می

زیرا صور الموجودات از جمله لوازم ذات الهی هستند در نتیجه  .را بکاهد «فی ذات الباری

 بندند صادر شده ازسینا صور موجودات را که در محل خودشان نقش میباید بپذیریم ابن

ن بدی «فی ذات الباری ةصور الموجودات مرتسم»توان جمله داند و در نتیجه میخداوند می

 فيه تصدر فی ذات الباری ةفيما هی مرتسم ةصور الموجودات مرتسم»: کردصورت بازخوانی 

 .«ای عن ذات الباری

ه بلک ،کندرا ایفا نمی «صور الموجودات»برای  نقش خبر«ةمرتسم»در این خوانش، کلمه 

 «ةمرتسم» به متعلق «فی ذات الباری»حال از صور الموجودات است و همچنین قید 

 «صدرت»فعل متعلق است و علت حذف  «تصدر»به خبر محذوف  بلکه این قید  ،نخواهد بود

 یعنی مقام صدور اشیا از خداوند است. ،مقامیهة از قرین
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هو یعقل الأشياء لا » سینا همراه است مثل:های ابنبرداشت مذکور با مویداتی از عبارت

 «أنها تصدر عن ذاته و أن ذاته سبب لهاعلى أنها تحصل فى ذاته كما نعقلها نحن، بل على 

 .(189 و 911 صص، 6887میرداماد، و ر.ک:  619ص ، همان)

کند این صور در ذات خداوند حاصل سینا تصریح میهمانطور که ملاحظه می شود ابن

رت نماید صوزیرا انسان وقتی چیزی را تعقل میشود شود برخلاف آنچه در ما ایجاد مینمی

بندد و در توضیح اینکه اگر مفهوم اینکه خداوند اشیا را تعقل انسان نقش میآن شی در 

گوید بلکه تعقل نمودنش بدین نیست پس به چه کیفیت است می این معنا .کندرا می

شوند و ذات خداوند سبب برای آنها محسوب معناست که این صور از ذات الهی صادر می

ل فاذا قيل للأول عقل قيتواند گواه باشد: همانطور که بر این مطلب عبارت زیر می گردد.می

 معها من ذاته بأن یكون ةعلى هذا المعنى البسيط أنه یعقل الأشياء بعللها و أسبابها حاضر

ی الأشياء الت ةالمبدأ لا بأن تكون تلك فيه صور ةصدور هذه الأشياء عنه، اذ له إليها إضاف

 6891سینا،  ابن) ةفى ذاته و كأنها أجزاء ذاته، بل تفيض عنه صورها معقول ةوریعقلها متص

 .(189ص ، 6887میرداماد، و ر.ک:  600ص الف، 

ور کند. این صسینا نقش صور در علم خداوند به موجودات را بیان میدر این عبارت نیز ابن

داشتن به این صور به شوند و خداوند از طریق علم خارجی محسوب می یهای اشیاعلت

ولی نه به معنای این صور در  ،موجودات نیز علم دارد. این صور با ذات الهی همراه است

 شوند.بلکه بدین معنا که آنها از ذات الهی صادر می ،بنددذات الهی نقش می

 

 لوازم و آثار 

واهد ل خبر اساس بکارگیری قیاس فرضی در معناشناسی علم الهی لوازم و آثاری به دنبا

 تر خواهدتر  و قابل فهمداشت که با برداشت مشهور متفاوت است و یا لوازم مذکور آسان

 شود:شد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می
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 الف( علم حضوری خداوند

از  حصولی بودن علم الهی ةسینا، نظریابن ةبسیاری از متفکران به هنگام توصیف نظری

هایی بر نظریه علم الهی کنند و همین امر موجب اشکال و جوابمنظر وی را تصریح می

یدگاه سینوی شده است. در حالی که مطابق کاربست قیاس فرضی خلاقانه چنین از د

برداشتی نادرست است و قبل از بیان کیفیت نادرستی برداشت مذکور ابتدا به معنای 

شود تا در نهایت وجه حملی برای عبارت مشهور بیان گردد م حصولی اشاره میمختلف عل

 که با خوانش جدید از نظریه ابن سینا مطابقت داشته باشد.

 تعریف اول: به وجود آمدن صورت شی نزد عالم 

این معنا یکی از معانی مشهور برای علم حصولی است و در منطق بر آن پافشاری و تاکید 

کنند و برخی دیگر نطق برخی علم را به حصول صوره شی لشی تعریف میشود. در ممی

گویند حصول صوره شی لشی صرفا بر علم حصولی منطبق است در حالی در مقام نقد می

 که بهتر است تعریف را به حضور مجرد لمجرد معنا کنیم.

 تعریف دوم: هر گونه علم و آگاهی از غیر خود. 

یعنی اگر عالم، به ذات خودش  ،در مقابل علم به ذات استگاهی مقصود از علم حصولی، 

علم حضوری بر آن صادق است و اگر عالم، به غیر ذات خود علم پیدا  ةعلم پیدا کند واژ

گردد ولو این علم به نحو حضور مجرد کند در این صورت علم حصولی بر آن اطلاق می

اول و هم علم حضوری به غیر لمجرد باشد. این تعریف چون هم علم حصولی به معنای 

 تر است.گیرد پس نسبت به علم حصولی به معنای اول عامذات را در بر می

حصولی بودن علم الهی در کلمات متفکران به کار رفته است نباید  ةرسد اگر واژبه نظر می

و اگر کسی بر  کردبلکه بر معنای دوم باید حمل  ،به معنای اول علم حصولی حمل شود

یرا ز .نمایدن به معنای اول اصرار نماید به نوعی بر سخن بدون دلیل پافشاری میحمل آ

وان با تچنین سخنی است که میبرداشت و بازخوانی علم الهی از منظر ابن سینا مخالفت 

 توجه به چند نکته این امر را موجه ساخت:

 اول: تعریف علم از منظر ابن سینا ةنکت

 را مثلاًزی .معنا کردوجود معلوم فی ذاته  وید نباید علم را بهگابن سینا در تعریف علم می

ای ندارد تا حضورش انسان به معدومات علم دارد در حالی که معدوم هیچ وجود فی نفسه
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بلکه علم را باید به وجود هیئتی نزد عالم تفسیر نمود. این هیئت  ،سبب علم به آنها گردد

فالعلم ليس هو وجود المعلوم فى ذاته؛ : »گرددمی با وجود معلوم موجود و با عدمش معدوم

ء فى ذاته سببا لحصول العلم، و إلا لم یكن علم بالمعدوم، بل العلم وجود إذ ليس وجود الشى

لا  تتغير فى العالم، ةء إذا كان معلوما ثم یصير لا معلوما فالحالفى ذات العالم: فالشی ةهيأ

 .(69 صالف،  6891سینا، ابن) «ةمطلق ةالنفس الإضاف

آید با حضور خود معلوم این هیئت همانطور که با حضور صورت شی در نزد عالم پدید می

توان در این دانست که در پس نقطه اشتراک آنها را می .نزد عالم هم تحقق خواهد یافت

خرین به یکی از آنها علم حصولی و به دیگری أهر دو علم به غیر صادق است هر چند که مت

 گویند.علم حضوری می

 دوم: علیت صور برای موجودات خارجی ةنکت

صور در تفسیر اول از علم حصولی هیچ گونه نقش علیتی برای موجودات خارجی را به 

آیند؛ امری که بلکه این صور در اثر مواجهه عالم با آن موجودات پدید می ،عهده ندارند

برداشتی با شان خداوند و ذات الهی مستلزم نوعی انفعال ذات از خارج است و چنین 

توان معنای اول از علم حصولی را در مورد علم خداوند سازگار نیست به همین جهت نمی

 صادق دانست

سینا گذشت آنچه موجب شده است تا متفکران همانطور که در تقریر علم الهی از منظر ابن

ت اس« فیه ةمرتسمجودات صور المو»ة علم الهی سینوی را علم حصولی بدانند وجود جمل

های مختلف جمله مذکور در حالی که پس از کاربست قیاس فرضی خلاقانه و کد گذاری

فیه تصدر فی ذات الباری ای عن  ةمرتسمفیما هی  ةمرتسمصور الموجودات » به صورت

حصولی بودن علم خداوند در بازخوانی شد و در نتیجه جمله هیچ دلالتی بر  «ذات الباری

بلکه بر عکس این جمله علم حضوری خداوند به معلولات را بیان  ،سینا نداردابن از منظر

سینا که در توضیح این جملات بکار های ابنتوان از برخی از عبارتکند و حتی میمی

قل فاذا قيل للأول ع: »تری بر مدعا مذکور یافت مثلرفته است استفاده کرد و کلمات واضح
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یكون  معها من ذاته بأن ةالبسيط أنه یعقل الأشياء بعللها و أسبابها حاضرقيل على هذا المعنى 

 .(018ص ، 6890، هموو ر.ک:  600ص ، همان) «،..صدور هذه الأشياء عنه

خارجی در نزد خداوند  یدارد که اسباب موجودات و اشیا سینا تصریحدر این جمله ابن

 حاضر است.

 

 بالعنایةفاعل  ةب( توجیه پذیری نظری

نماید  شود که بیانسینا عبارت صریحی یافت نمیابن در میان پیروان مکتب مشاء خصوصاً

ولی وجود کلماتی همچون عنایت الهی و تبیین  ،دانندمی بالعنایةآنها خداوند را فاعل 

 العنایةبخرین به چنین انتسابی دست زده و فاعل أجایگاه آن در هستی سبب شده است مت

لفه عنایت و ارتباطش با بازخوانی علم الهی ؤند. به همین جهت باید مرا به مشا نسبت بده

 بیان گردد تا کیفیت تاثیرگذاری این برداشت معین شود.

های خود عنایت الهی را همان عاقل، عاشیییق لذاته و خیر خواه بودن سیییینا در کتابابن

ور صد است. اینکند که صیدور لذاته خیر از خداوند نتیجه این عنایت  خداوند تعریف می

گیرد، نیازمند به غرض خارج از ذاتش نیست تا تجدد اراده چون از ذات خداوند نشأت می

: هو أن ةالعنای»گوید: نیز در تعریف عنایت می . گاه(618ص الف،  6891، همو) آیدلازم 

ء على أبلغ ما یمکن فیه من النظام؛ عنایت عبارت از این که هر چیز بر یوجد کل شیییى

 .(61 ص، همان) «خیر ممکن در نظام اصلح به وجود بیاید نهایت

 «بیان دخول الشر فی القضاء الالهی و ةالعنایفی »: مبحث ءالشفاو  ةالنجاهای شیخ درکتاب

 کند:در تفسیر عنایت به دو نکته اشاره می

ذاتاً علم به نظام خیر   -علت اولی  -علیت خداوند نسبت به هستی: خداوند  اول: ةنکت

دارد؛ از طرفی نیز او علت هر گونه خیر و کمالی است. در نتیجه، ممکنات به اندازه 

قابلیتشان از این کمال بهرمند خواهند شد. با توجه به این مطالب اگر موجودی از خیر 

زیرا خداوند هم علم به نظام  .ر قابلیت او خواهد بودکمتری برخوردار شد به جهت نقص د
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هر گونه کمال و خیری است. به همین جهت است که خداوند به  أخیر دارد و هم منش

 همین بهره مندی بر طبق قابلیت آنها راضی است.

نحوه پیدایش هستی از او: خداوند به هنگام تعقل ذاتش، مقتضیات ذاتش را نیز  دوم: ةنکت

کند. این تعقل با بیشترین خیر ممکن همراه است. قبلاً نیز گذشت که تعقل تعقل می

شدن این مقتضیات مساوی با افاضه شدن وجود به آنهاست. به هنگام افاضه ابتدا علت و 

سبب موجودات و سپس خود موجودات تحقق خواهند یافت. با این افاضه، عنایت الهی نیز 

ایت چیزی نیست جز تحقق بیشترین خیر ممکن از زیرا عن .به مرحله ظهور خواهد رسید

 خداوند آن هم بر طبق همین نظام اصلح است.

امکان دارد در ذهن کسی سؤال از معنای تحقق اشیاء بر طبق نظام اصلح نقش بندد. در 

شود: خداوند خیر محض است و هیچ گونه نقصانی ای اشاره میپاسخ به این پرسش به نکته

یات کند؛ این مقتضاز طرفی دیگر خداوند مقتضیات ذاتش را تعقل میدر او متصور نیست. 

تعقل آنها، خلق شدنشان است. با توجه به این که صور  ةهمان صور مجرده هستند. لازم

بایست از بیشترین خیر ممکن شود، مینقص و سراسر خیر صادر میمذکور از ذات بی

ن است. حال اگر این صور علت برای برخوردار باشند. این صور همان نظام اصلح و احس

توان گفت اشیاء خارجی بر طبق نظام اصلح تحقق خارجی محسوب شوند، می یاشیا

اهد و تواند شاند و از بیشترین خیر برخوردارند. تفسیر فخر رازی از عنایت الهی مییافته

رده ک توان گفت خداوند برای نفع بردن خلقگواه بر مطالب بیان شده تلقی شود: نمی

شود که خداوند به است؛ به همین جهت است که شیخ در بیان عنایت الهی متذکر می

شود. عنایت شود معلوم از وی حاصل باشد و این علم سبب مینوعی عالم میاحسن از هر 

 ص ،0 ، ج6891)رازی،  باشدخداوند همان علم به نظام احسن و صدور آن از خداوند می

7). 

 

 تعقلج( قدیم بود 

دن سینا، قدیم بویکی از نتایج برآمده از برداشت جدید از علم پیشین الهی از منظر ابن

 علیت و معلولیت برقرار ةاین تعقل است بدین معنا که میان ذات و صور تعقل شده رابط

خر زمانی بر هم ندارند هر چند علت تقدم رتبی بر معلول أاست و علت و معلول تقدم و ت
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دارد از طرف دیگر با توجه به اینکه ثابت شد این صور مجرد از ماده هستند و علت برای 

ذاتی است در نتیجه این  خارج از زمان بوده و حدوثشان صرفاًموجودات مادی، در نتیجه 

 صور قدیم هستند و خداوند نیز دائم الفیض خواهد بود.

فی شد و ثابت شد این صور مجرد از طرف دیگر با توجه به اینکه عرض بودن این صور ن

هستند در مقام تحقق عارض بر چیزی نیستند تا نیاز به بحث از محل آن باشد. بدین معنا 

 شوند و تحققشان به صورت موجود مستقل است.که پس از تعقل خداوند آنها موجود می

 

 د( جوهر بودن این صور

جوهر بودن این صور است. بدین یکی دیگر از نتایجی که باید از این بحث استفاده کرد 

معنا که این صور در نزد خداوند به عنوان یک موجود مجرد حاضر است و همین حضور 

شود خداوند علم به آنها داشته باشد. حضور این صور به معنای عرض بودن آنها سبب می

 بلکه حضور مجردی نزد مجرد دیگر است. ،نیست

شود که مطابق مبنای که گاه چنین برداشت میای که باید اشاره کرد این است نکته

کند و در عقل اول نیز صور جمیع موجودات سینا، خداوند فقط عقل اول را تعقل میابن

عا توان ادنقش بسته است در حالی که با این خوانشی از عبارت ابن سینا مطرح شد می

 به عقل اول به صورت فاًطور نیست که صرکرد خداوند به تمام این معقولات علم دارد و این

مستقیم علم داشته باشد و به سایر موجودات از طریق صور منطبع در عقل اول علم داشته 

هایی که حاکی از سینا نیز سازگار است هم با عبارتباشد و این برداشت با عبارت ابن

لهی ی از صدور آنها از ذات اهایی که حاکی بود و هم با عبارتهارتسام صور در ذات ال

بيان انه یعلم الأشياء بعلم » توان عبارت زیر را شاهد بر این برداشت دانست:داشت و می

واحد و انه یعلمها على الوجه الذی لا یتغير بتغير المعلوم انه قد ثبت ان علمه لا یكون زائدا 

ذا اعلى ذاته و هو یعلم ذاته و هو مبدء لجميع الموجودات و هو منزه عن العرض و التغيرات ف

یعلم الأشياء على الوجه الذی لا یتغير فان المعلومات تبع لعلمه لا علمه تبع للمعلومات حتى 

 (.018ص ، 6890سینا، ابن)« بتغير بتغيرها لان علمه الأشياء سبب لوجودها
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 گیرینتیجه

های نوین در حل مسائل و مشکلات علمی است. در این شیوه قیاس فرضی یکی از روش

ارائه شود که با توجه اقسام مختلفی که  مسألهشود بهترین تبیین جهت حل تلاش می

از قیاس فرضی خلاقانه استفاده شد. قیاس فرضی خلاقانه نوعی  دارد در مقاله حاضر صرفاً

علم پیشین الهی از  مسألهحدس و ارائه فرضیه جدید است. به کارگیری این شیوه در 

یدی جد ةو مشهور از نظر وی را ابطال کرده و فرضیتوانست برداشت رایج  منظر ابن سینا

و با بهره گیری از خانواده متنی این فرضیه را صحت سنجی نماید. مشهور  کندرا ارائه 

و  ندکسینا علم پیشین الهی را علمی حصولی و ذهنی تلقی میچنین معتقد بودند که ابن

ساختند در حالی ح میدر نتیجه اشکالات متعددی همچون عرض شدن این علم را مطر

توان گفت وی معتقد است علم ابن سینا مطرح شد می ةکه با خوانش جدیدی که از نظری

پیشین الهی به مخلوقات از سنخ علم حضوری است و خداوند به صور موجودات که نقش 

علیت در آنها را دارند علم دارد صوری که مجرد است و نیازمند به مکان و محل نبوده در 

شود تصور بهتری از فاعلیت رابطه عرض بودن درکار نیست. همین امر سبب می نتیجه

توان گفت از منظر ابن سینا این صور سینا داشت. همچنین میالهی از منظر ابن بالعنایة

ممکنات، موجودات مجرد و جوهر بوده و به همین سبب توانسته است نقش علیت برای 

خداوند قدیم است و این موجودات نیز مادی نیستند موجودات را ایفا نماید و چون تعقل 

 توان گفت آنها از جهت زمان قدیم هستند ولی از جهت ذاتی حادثند.می
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